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:قابل توجه دانشجويان

 )Power Point( کѧѧه شѧѧامل پѧѧاور پѧѧـوينت CDايѧѧن 
جامعه شناسي سياسي اسѧت شѧما دانــѧشجويان را درس

ســѧـازد و بѧه درس آشѧنا مѧي بѧا محتѧواي%50حѧدود 
معنѧѧاي بѧѧي نيѧѧاز شѧѧدن شѧѧما از مطالعѧѧه دقيѧѧق تѧѧر متѧѧـن 

 مѧتن کتѧاببراي آمادگي بيشتر . کتاب درسي نمي باشد
.را به دقت مطــالعه فرماييد



طرح درس جامعه شناسي سياسي. 1
اھداف کلي جامعه شناسي سياسي. 2
 زمينه جامعه شناسي سياسي :  اولفصل. 3
دولت، حکومت  : دوم فصل. 4
بازشناخت دولت و حکومت از جامعه   :سوم فصل. 5
حکومت اسلامي   :چھارم فصل. 6
 حکومت و جامعه     :پنجم فصل. 7
مشروعيت                 :ششم فصل. 8
وظايف و کار کرد ھاي دولت  :ھفتم فصل. 9

کنيد.1:توجه کليک مربوطه آيکون روی عنوان ھر به ورود .برای

فھرست مطالب



: جامعه شناسي سياسي طرح درس 
 زمينه جامعه شناسي سياسي.1      
دولت، حکومت.2      
بازشناخت دولت و حکومت از جامعه.3      
حکومت اسلامي.4    
 حکومت و جامعه  .5      
مشروعيت               .6      
وظايف و کار کرد ھاي دولت .7      

فھرستبعدی



:اھداف کلي جامعه شناسي سياسي

 کشــــــور سياســـيشناخت محدوده ي.  1           
جـــامعه  و دولـــــتمطالعه ي رابطه ي .  2           
 مؤثـــر بر روابط اجتــــــماعيآشنايي با .  3           

             رخدادھاي سياسي
 ، طبقـــاتي: آشنايي با نگرش ھاي سه گانــه.4           

 در حــوزه جامعـــه کثرت گرايي و             نخبگان
.»قدرت«           شناسي سياسي با محـوريت موضوع 

فھرستقبلیبعدی



فصل اول
:عنوان

  زمينه جامعه شناسي سياسي          
               تعاريف و مفاھيم 

:  اھداف اين فصل
 جامعه شناسي سياسي کلياتآشنايي با .1        
جامعه شناسي سياسي با جامعه شناسي    رابطه .2        

       و علم سياست     
 رايج در اين علماصطلاحاتآشنايي با . 3        

فھرستقبلیبعدی



: که در فصل اول به آنھا پاسخ داده مي شودسوالھايي
            
 چيست؟جامعه شناسي سياسي.  1           
 جامعه شناسي سياسي با جامـــعه   ارتباط. 2           

شناسي و علم سياست کدامست؟  
 در   جايگاه علميعلوم اجتماعي داراي چه .3           

 است؟           علومبين 
 از ديگر   جامعه شناسي سياســـياستقلال .4           

حوزه ھاي علوم اجتماعي به چه معناست؟
فھرستقبلیبعدی



: علم ،جامعه شناسی،علم سياست-1-1
 و علوم طــــبيعيًعلم را معمولا به دو شاخه اصلي، 

. تقسيم مي کنندعلوم اجتماعي
 بيولوژيکي و فيزيکياولي به مطالعه ي پديده ھاي

 رفتارانسانيمي پردازدو دومي با جنبه ھاي مختلف
.سروکار دارد
 تبعيت مي کنند که از  قواعديياالگوھا ھمة علوم از 

فھرستقبلیبعدی. تعميم اندقابل و منظمنظر علمي 



شامل حوزه ھاي مختلف ماننـــد ( علوم اجتماعي
با پيروي از)جامعه شناسي و جامعه شناسي سياسي

 و يافته ھاي معـتبر علمي به روش تحقيق اصول 
يعني يک جامعه شناس .  دست مي يابدتعميم ھاي کلي

که قابـــل اثبات يا (روش ھاي تجربيبا استفاده از 
بـــه جمع آوري ) تکرار براي ساير پژوھشگران است

 نظريهاطلاعات ،تجـزيه و تحليل و بـالا خره ارايه 
.مي پردازد

فھرستقبلیبعدی



: سياست و علم سياست-2-1
شرايط اجتماعي در ھر جامعه اي، محدوديت ھايي را 

. براي انسان در رفع احـتياجاتش فراھم مي آورد
 و تنـــشبنا بر اين افراد جامعه ھمواره درگير يک 

 شرايط موجـــود و خودشان ھاي نياز بين منازعه
.اجتماعي ھستند

 و جنبه ي علمي اين آگاھي سـياسيدرک اين تنش را 
آگاھي را که تلاش مي کنـد اين منازعه را حل و 

. نام نھاده اندسياستفصل کند 
فھرستقبلیبعدی



در يک جامعه مھمترين نھاد سيــاسي 
 داراي نقش اساسي در حل دولتيعني 

. تنش ھاي موجود است
علم مطالعه به عنــوان «، علم سياست 

رشته اي از علوم اجتماعي است که بـه 
 عملـــــکرد و اعمال دولت، حکومت

حـوزه ي  به سازمان ھاي مربـــــوط
.» مربـــــوط مــي شـودسياســــي

فھرستقبلیبعدی



: سياستعلم  و جامعه شناسيتفاوت 

 و علم جامـــعهجامعه شناسي علم مطالعـــه 
. استدولتسياست علم مطالعه ي 

فھرستقبلیبعدی



:دولت يا جامعهاولويت -3-1
آنچه جامعه شناسي را از علم ســـياســـت جدا 

 مورد موضــــوعمي کند چگونگي تأکيــــد آن ھا بر 
.مطالعه است

Bendix) بنديکس و ليپست  and lipset) تفاوت 
 را چنيـــن توصيف علم سياست و جامعه شناسي

 دولـت روي جامعهعلم سياست به تأثير «: کرده اند 
تأکيد مي کند در حالي که جـــامعه شناسي  بر تأثير 

فھرستقبلیبعدی» تأکيــــــد مي ورزدجامـــعه در دولت



 نظرش را در بـــاره ي تعريف ليپستبعدھا 
 تغييـــر مي دھد و از جامعه شناسي سياسي

 پرھـــيز مي جامعه يا دولتاولويت بخشيدن به 
.کند

»  بريکديگرجامعهودولتتأثير متقابل «ًاو نھايتا 
را موضوع مطالعه جامعه شناســـي سيــاسي 

.مي داند 
فھرستقبلیبعدی



  تعريف جامعه شناسي سياسي-4-1

 به مطالعــــــه چگونگي نظام علوم سياسيدانشمندان 
مستقل از ديــــــگر نھاد ھاي (سياسي به طور انتزاعي 

رأي دادن و (و رفتار رسمي سياسي شھروندان ) اجتماعي
جـــــامعه ّمي پردازنداما ) مشارکت در احزاب سياسي

 به مطالعه روابط اصلي قدرت مثـل زدو شناسي سياسي
بندھا ي سياسي و روابط پشت پرده ي ســـاختار رسمي 

سياسي و بالاخره به مطالعه ي نھاد سيـاسي و روابط آن با 
فھرستقبلیبعدی.ديگر نھاد ھاي اجتماعي گرايش دارد



1خلاصه ي فصل 
 به مطالعه ي تنش ھا ي ناشـــــي از علم سياست -1

احتياجات انسان در برخورد با واقعـــيات اجتــــماعي 
.مي پردازد

 يعني درک تنـــش ھاي مذکــور و آگاھي سياسي -2
. يعني تلاس عملي براي حل و فصل اين تنش ھاسياست

 يعني مطالعه جامعه شنـاختي جامعه شناسي سياسي -3
. تأثير متقابل دولت و جامعه

 به مطالعه ي نھاد سيــاسي و جامعه شناسي سياسي-4
.رابطه ي آن با ديگر نھاد ھاي اجتماعي مي پردازد

فھرستقبلیبعدی



فصل دوم               
:  عنوان

)منسأ، تطور و انواع(        دولت ، حکومت
: اين فصلاھداف
 گونـاگون دولت و حکومتتعاريفآشنايي با . 1        
 دولـت و حکومـــتوجوه اختلافآشنايي با . 2        
 مربوط به منشــأ دولتنظريه ھايآگاھي به . 3        
 دولتھا تقسيم بندياطلاع از . 4        
 تقسيم بندي ھاي مــوجود در بــاب ارزيابي. 5        

فھرستقبلیبعدی           دولت و حکومت



: ھايي که در فصل دوم به آنھا پاسخ داده مي شودپرسش

 دارند؟تفاوتي دولت و حکومت چه -1

 کدامند؟ھا  ظھور حکومت عوامل موثر در -2

 دولت ھا در طول تاريخ کدامند؟پديد آمدن عوامل -3

 دولت و حکومت چگونه صورت مي پذيرد؟طبقه بندي -4

 در زمينه حکومت چه نگاھي      مکانيستي و ارگانيکي نظريه ھاي -5

  دارند؟
فھرستقبلیبعدی



  )government( و حکومت ) state( تعريف دولت -1-2

 قانوني است که در بر گيرنده تمام - نھادي سياسيدولت
. افراد سرزمين يک کــشور است

 است که به وسيله ي آن حکومتھر دولتي داراي يک 
.سياستي را اتخاذ و اعــمال مي کند

 دولت بر حکومت ممکن است از سـوي فرد يا نظارت
.گروه کوچک يا توسط اکثريت مردم صورت گيرد

فھرستقبلیبعدی



 است که دولـــت دستگاه اداره کننده ي حکومت
مجموعه اقتدارات سه گانه دولتي يعني قواي مقـننه، 

.مجريه و قضاييه را در اختيار دارد
، حکــومت مي تواند به رغم تغيير در شکل دولت

 چه رومًمثلا دولــــت . ھويت خود را حــفظ کند
در دوران جمـــھوري و چــــه در دوران قيصرھا 

.ھمان دولت روم باقـي ماند) امپراتوري(
فھرستقبلیبعدی



: لزوم وجود دولت-2-2
:زيرا  نداشتندحـکومتجوامــع ابتدايي نيازي به 

 15 گروه ھاي کوچک انسـان ھاي ابتدايي در -الف

 نفـره گرد ھم مـي آمدند و نيـاز ھاي   200تا 

.اساسي خود را از راه شکار پاسخ مي دادند

فھرستقبلیبعدی



 بودند و پيامدھاي مالکيت عمومي بر خوردار از -ب
ناشي از مالــــکيت خصوصي گريبان آن ھا را 

.نمي گرفت
  اسيـــر سنن و آداب و رسوم گروه ھاي ابتدايي -ج

خـــود بــــودند و انـــحراف از ھنجــار ھا   
. صورت نمي گرفت

بنابراين نيازي به مجــــازات ھاي قانوني از سوي 
. وجود نداشتدستگاه ھاي رسمي دولتي

فھرستقبلیبعدی



 ، بازرسي و نظـــــارت از سوي در جوامع ابتدايي
مرکز قدرتي که در ســــران خانواده وجود داشت 

 ايـن وظيفه را جوامع پيشرفتهّاما در . اعمال مي شد

. به عھده گرفتدولت

 در جوامع پيچيــده تر، تداوم اقتدار دولتبنابر اين 
.خانواده در جوامع ابتدايي و سنتي است

فھرستقبلیبعدی



: منشأ دولت و حکومت -3-2

از ابتداي ورود جوامع به (در شکل گيري حکومت 
:عوامل زير دخيل بودند)مرحله ي کشاورزي

 کشاورزي   -الف 
 فتوحات نظامي-ب 
 کشمکش و تنازع بقا-پ 
ّ تجمع تدريجي قدرت-ت 
ّ اصل ارشديت-ث 
فھرستقبلیبعدی سلاح پيشرفته-ج 



: کشاورزي-الف
 ، توليد مواد غــذايي روش ھاي کشاورزيبا ابداع 

.   ھاي جديد پديد آمدشغلافزايش يافت و 

اين گونه  قدرت و ثروت در دست عـــده اي جمع 

. شکل گرفتمالکيت خصوصيگرديد و 

 ھاي استبـدادي آسيايي که بر حکومتشکل گــيري 
.امر آبياري نظارت داشتند از اين جا آغاز شد

فھرستقبلیبعدی



: فتوحات نظامي-ب
غلبه نظامي گروھي بر گــروه ديگر يکي ديـــگر از 

.عوامل ايجاد حکومت بوده است
ھر وقت که فرصتي پيــش آمد و : مي گويداوپنھايمر

انسان از طريق فتوحات نظامي قدرتي به ھم رسانده، 
 را به ابـزار ابزار ھاي سياسيبراي حفاظت خويش، 

 دولتھاي اقتصادي ترجيـــح داده و ايــن گونه پديده ي 
فھرستقبلیبعدی.شکل گرفته است



: کشمکش و تنازع بقا-پ
معتــــقد است ) تحت تأثير افکار مارکــــس(گمپلوويچ

ھمه ي فرھنگ ھا محــــصول کشـــمکش و نزاع بين 

ًگروه ھا است و نزاع گــــروه ھا عمدتا بر سر منابع 

. اقتصادي و قدرت است

ايـن کشمکــش باعث بروز تحــــولات اجتماعي و تغير 

فھرستقبلیبعدی.دولت ھا و حکومت مي شود



:ّ تجمع تدريجي قدرت-ت

 يـک قبيله در ريش سفيـــدان و شوراي بزرگان

جامعــه ي بــدون دولــت، علاقــمندند حوزه و 

 داده و مراکزي مانند انتظامات و توسعهوظايفشان را 

 شکل مي دولت ھااين گونه .  کننديجاددادگاه ھا را ا

فھرستقبلیبعدی.گيرند



:ّ اصل ارشديت-ث
حکومت معمول ترين نوع حکـــومت در تــاريخ ، 

حکومت ھاي ســلطنــتي اغلــــب .  استسلطنتي

 توسعــه پيدا کرده اصل ارشديــتّاز طريق تداوم جدی 

.اند

 ارشد محسوب مي شـود بر گروھي يا فرديوقتي  

فھرستقبلیبعدی.سايرين تسلط مي يابد



: نقش سلاح پيشرفته-ج

گاھي تمرکز قدرت با پيدايش يا اختراع يک تکنيـک 

. تسريع مي گردد) ًمخصوصا اسلحه جديد(

ورود اسلحه ي گــــرم به جــوامع آفريقايي توسـط 

اروپاييان و به دنبال آن فتوحات بعضـي گروه ھا عليه 

.گروه ھاي ديگر از اين نمونه است
فھرستقبلیبعدی



:انواع حکومت و دولت-4-2
:مبنای طبقه بندي دولت ھا عبارتند از

الگو ھاي ( ميزان رشد و توسعه يافتگي جامعه -الف
):تکاملي

 جوامع را بر مبناي نــــوع پيوند ھاي ھاب ھاوس
مرتبط با سطح توســـعه ي ) ھمبستگي ھا(اجتماعي

خويشــاوندي، اقتـــدار و :  نوع3اقتصادي به 
.شھروندي تقسيم مي کند

فھرستقبلیبعدی



 ھم بر اساس  ساتون)سنخ شناسي(طبقه بندي 

:الگوھاي تکاملی به اين گونه است

 جوامع کشاورزي -1

 جوامع صنعتي-2
فھرستقبلیبعدی



: ميزان تمرکز قدرت-ب
اين طبقه بندي از قديـــمي ترين سنــخ شناســي 

.حکومت و دولت است

.افلاطون و ارسطو از بانيان اين سنخ شناسي ھستند

 و چند نفره، فردي نوع 3بر اين اساس حکومت ھا به 

 و ھر نوع به دو گونه ي خـــوب و بد تقسيم افراد زياد

فھرستقبلیبعدی.مي شوند



سلطنتي                           حکومت فردي خوب

استبدادي            حکومت فردي بد

)گروه شايسته( اريستو کراسي                                             حکومت چند نفره خوب

)اشراف سالاري(اوليگارشي            حکومت چند نفره بد

دموکراسي                     حکومت افراد زياد از نوع خوب

 و) ھرج و مرج(انارشيحکومت افراد زياد از نوع بد

)غوغا سالاري(موبوکراسي                                                                                 
فھرستقبلیبعدی



: ميزان بوروکراتيک بودن حکومت ھا-ج

) نظام اداري( ضـمن مطالعه بوروکراسيآيزن اشتات

در امپـراتوري ھاي تاريــخي، انواع حکومت را اين 

فھرستقبلیبعدی:گونه طبقه بندي مي کند



 ابتدايي-1
 موروثي-2
 باديه نشين مبتني بر فتوحات-3
 دولت شھر ھا-4
 فتوداليته-5
 امپراتوري ھاي تمرکز يافته ي تاريخي-6
دموکراسي، استبدادي،       ( نظام ھاي جديد -7

فھرستقبلیبعدی)  توتاليترو يکه تاز و بالاخره توسعه نيافته



: ارزيابي سنخ شناسي ھاي مربوط به حکومت-5-2

براي درک صحيح انواع تقسيم بنــدي حکومت ھا، 

:بايد آن ھا را با اين پرسش ھا محک بزنيم

فھرستقبلیبعدی



: سنخ شناسي حکومت ھا ي زننده محک ھاي پرسش

 را  رقــابت است يا امکان انحصارگر، حکومت -1

فراھم مي آورد؟

؟دموکراتيکيا)توتاليتر( استتاز يکه، حکومت -2

؟جمعي است يا فردي، حکومت -3

فھرستقبلیبعدی؟جمھوري است يا سلطنتي، حکومت -4



   دو الگوي اصــلي درباره ي حـــکومت و دولت-6-2

در تحليل جايگاه حکومت در جامعه،دو نگرش اصــلي 

:وجود دارد

 مکانيستي-1                 

 ارگانيکي-2                 
فھرستقبلیبعدی



: نظريه ھاي مکانيستي-1-6-2
طبق ايـن نظريه ھا، وظــيفــه ي دولت، حـــل 

اختلافات بين گروه ھاي رقيب و ايجاد ھماھنگي بين 
.آن ھا است

 محل عبور اطلاعات از حکومتدر اين ديدگاه، 
واقعيات و با ورھا و خواسته ھاي (جامعه سطح

. استسياسي گيران تصميمبه سوي ) اجتماعي
فھرستقبلیبعدی



حکومت نظام ھاي 
اجتماعي

تصميم گيري 
سياسي

بازدهداده

:نمودار جايگاه حکومت در نظريه ھاي مکانيستي

فھرستقبلیبعدی



نگـرش ھاي ليــبرالي ودموکراتيــک 

در باره ي حکومت، مــدافع نــظريه

.ھاي مکانيستي است
فھرستقبلیبعدی



 : داراي اين ويژگي ھاستمکانيستي الگوي
، عناصر اصلي تشکيل دھنده ي يک  افراد -1          

.           نظام اجتماعي اند
 با      منطبق ھـــاي نظام اجتــماعي ھدف -2          

.                اھداف اکثريت افراد است
   توازن حکومت توأم با رعايت تصميمات -3          

.      در نظام اجتماعي استھماھنگي           و 
  عــدل و انصـاف رعايـت مــي گردد و    -4          

         .داردمشروعيت             بنابراين حکومت، 
                                                    

فھرستقبلیبعدی



: نظريه ھاي ارگانيکي-2-6-2 
ًاين نظريه ھا عـــــمدتا مـــبتني بر ديد گاه ھاي 

. است...) افلاطون، ارسطو و (کلاسيک
 مانند يک دستگاه آموزشي است که دولتدر اين الگو 

داراي يک سلسله آرمان ھا و جلوه ھا ي مبتني بر 
نظريه ھاي . تعقل براي رسيـــدن به کمال است

ارگانيـکي در قــــرون وســــطي در سطح وسيع 
پذيــــزفته شــــده بود و بعد ھا از سوي ھگل و 

فھرستقبلیبعدی.مارکس بارور شد



: در نظريه ھاي ارگانيکيحکومتنمودار جايگاه

تصميم گيري 
سياسي تغيير در نظام حکومت

اجتماعي

بازدهداده

فھرستقبلیبعدی



و" متغير مستقل "حکومت،در الـــگوي ارگانيکي

است، حــال آنکه " متغير وابسته  "اجتماعينظام

متغـير " يک حکومت)مکانيستي(در الگوي نخست

.است" متغير مســـــتقل" يک جامعهو" وابسته
فھرستقبلیبعدی



کثرت  حکومت با نظريه ي نظريه ي مکانيستـي

 دربـــاره ي قدرت سنخــيت دارد گرايـــــي

طبقات  با نظريه ھاي ارگـــانيکــي ي نظريـهو 

مطابقت پيدا مي ) نخبه گرايي(اليــــت و اجتماعــي

.     کند
فھرستقبلیبعدی



:2خلاصه ي فصل 
 در گذشته به علت کوچک بودن اجتماعات،فقـدان  -1

مالکـــيت خصوصي و سنت پرستي،سازمان سياسي 

.     و دولت وجود نداشت

:  در خصوص منشأ پيدايش دولت به عواملي مانند-2  

   کشـــاورزي، فتوحات نظامي، کشمکش و تنازع بقا،  

     تجمع تدريجي قـدرت، اصل ارشــديت و سلاح      
.پيشرفته اشـاره شده است

فھرستقبلیبعدی



: مبناي طبقه بندي دولت ھا عبارتند از-3

 ميزان توسعه يافتگي-     الف

 ميزان تمرکز قدرت  -     ب

 ميزان بوروکراتيک بودن -     ج

 حکومت دو الگوي اصلي براي تعيين جايگاه -4

.مکانيستي و ارگانيکي: وجود دارد که عبارتند از
فھرستقبلیبعدی



     فصل سوم                
: عنوان

باز شناخت دولت و حکومت از جامعه          
:اھداف

 ھاي جامعه شناسي سياسيزمينه آگاھي از -1      
 ي نظـرات و مطـالعات     تاريخچه اطلاع از -2      

       سياسي متفکران
 مطالعات سيـاسي و      تکاملي سير آشنايي با -3      

      ايدئولوژي ھاي گوناگون
 نقش متفکران سياـــسي در      تأثير اطلاع از -4      

فھرستقبلیبعدی           تغيير و تحول حکومت ھا



:  به آنھا پاسخ داده مي شود3پرسش ھايي که در فصل 

يونان        ديدگاه ھاي متفکران در باب مطالعات سياسـي در -1
 چيست؟باستان

 در زمينه مطالعات سياسي چگونه مـي انديشند؟فلاسفه -2
 در زمينه ي عـــلم         رنسانس ي دوره متفکران شاخص -3

سياست چه کساني بودند؟
 در باب       ھابز تومــاس و مونتســکيو خلاصه ي نظرات -4

سياست چيست؟
 تحت تــأثير چه نظرياتي شکل         ليــبراليســم ايدئولوژي -5

فھرستقبلیبعدیگرفت؟



 مطالعات سياسي در يونان باستان-1-3
در حــدود (نخستين مطالعات سياسي را به يونان باستان 

ھرودوت از اولين . منسوب مي کنند)  ق م300 تا 500
متفکراني اسـت که به نـــــظريه پردازي در زمينه 

. سياست پرداخت
او حکومت را به اشکال يکه سالاري، چند سـالاري و 
مردم سالاري تقسـيم کرد، که به زعــم بسيــاري، اين 
 .نخستين بحـث تـاريخي درباره ي انواع حکومت است

فھرستقبلیبعدی



در ) نوشـيدن شوکــران( با مرگ سيــاسي خود سقراط

 فلسفي -قبل از ميلاد، موجد بحــــث ھاي سياسي399

.فراوان شد

، جمھوريتنظرات سياسي افلاطون در اثر معروف او 

.ارائه شده است

فھرستقبلیبعدی



 ضمن بحث درباره ي حکومت در کتاب افلاطون
: سه نوع حکومت را مشخص مي سازدقوانين

 حکومت سلطنتي با اختيارات فردي -1
 حکومت اشرافي با اختيارات طبقاتي -2
. دموکراسي يا حکومت ھمه يا اکثريـــت مردم-3

    البته به نظر او بھترين حکومت ، شق چــھارمي       
.است که از تلفيق اين سه نوع به دست مي آيد

فھرستقبلیبعدی



 شاگرد پر آوازه ي افلاطـون کتـــاب  خود ارسطو

) جامعه( را با بحثي در باره ي منشـأ دولت سياست

او خـانواده را اولين و مھمترين نھاد . شروع مي کند

.  اجتماعي مي شمارد

بحث ارسطو بر مبناي اين اصــل استــوار است که 

.»است) اجتماعي(انسان حيواني سياسي «
فھرستقبلیبعدی



به زعم ارسطو در شرايط ايѧده آل اگѧر انتخѧاب، ممکѧن 

) اريѧستو کراسѧي (سـلطنتـѧـي و اشѧرافيبود، حѧـکومت 

بھترين نوع حکومت ھا بودند، امѧا بѧا توجѧه بѧه طبيعѧت 

 و يѧا نѧوعي دموکراسѧي پѧوليتيانسان تمايل او به سمت 

.، مي باشد)مردمي(تعديل شده 
فھرستقبلیبعدی



کليسا= سده ھاي ميانه، حکومت-2-3

در قرون وسطا، کليسا به علت در دست داشتن قدرت 

.سياسي، از اھميت بيشتري برخوردار بود

از اين رو نيز نظريه ھاي سياسي از بحث اخلاقي و 

.الھيات فراتر نرفت
فھرستقبلیبعدی



قرارداد اجتماعي، حاکميت، مردم و حکومت:  رنسانس-3-3

باز شناخت جامعه از دولت در تفکر سياسي ، با 

. نھضت فرھنگي در اروپا ھمراه است

زوال مطلق گرايي و حکومت مادي و معنوي مذھب 

و کاھش اقتدار کليسا موجب آزاد شدن ) کاتوليک(

.انديشه ھا از عقايد اسلاف شد
فھرستقبلیبعدی



سياستمدار ايتاليايي دوره ) 1469 -  1527م (ماکياول

ي رنســــانس، نظرات سياسي اش را در کتاب 

او توضـــيح .  منعکس کرده اســـتشھريار

مي دھد که شھريار چگونه بايد قدرت را کسب و حفظ 

.کند
فھرستقبلیبعدی



در کـــتاب معروفش ) 1689-1755 (منتســــکيو

 با ديدي جــــامعه شنـــاختي قانون را از روح القوانيـن

لوازم اوليه ي زندگي مي شمارد و بھترين قانون را 

قانوني مي داند که در نھايت، آزادي بشر را ممکن 

.سازد
فھرستقبلیبعدی



 حکومت ھا را به سه دسته تقسيم مي کند، منتسکيو

سپس جمھوري را . جمھوري ، سلطنتي و استبدادي

به دو نوع ، حکومتي که در دست مردم باشد و 

حکومتي که در دسـت اعيان و اقليتي از اشراف باشد، 

او وظيفه ي حکومت را قانون گذاري، . تقسيم مي کند

فھرستقبلیبعدی.اجرا و قضاوت مي داند



 -1679(توماس ھابزديگر متفکر عصر رنسانس 
وجود نظم چگونه ممکن «: مطرح کرد) 1588
بشر به خاطر : ھابز خودش پاسخ مي دھد. »است؟

حفظ امنيت و صلح و آرامش از حقوق طبيعي خود 
ًچشم پوشيد و عمدتا آن را به حکمران با نفوذي 

مشھور ) لوياتان (غولاين حکمران به . تفويض نمود
 .است

فھرستقبلیبعدی



ًتدريجا غول به قدرتي مستبد، غير مسئول و شکست 

.تبديل گشت) دولتيعني ھمان (ناپذير 

 بر مبناي نيازی بنا شده است ھابزقرار داد اجتماعي 

ّکه به رغم نتايج مضر و نا مطلوب آن، برگشت ناپذير 

.و فسخ نشدني است
فھرستقبلیبعدی



نسبت به فطرت ) 1712-1778م (ژان ژاک روسو

. بشر خوشبين بود و نسبت به جامعه بد بين

او را پايه .  معتقد بودقرار داد اجتماعياو به تئوري 

گذار نھضتي مي دانــند که بعـدھا در قرن نوزدھم 

.مشھور گشترومانتيسم به مکتب 
فھرستقبلیبعدی



معتقد بود که با اينکه ) 1632-1704م(جان لاک

مطلوب آن است انسان در آزادي مطلق و بدون وجود 

تشخيص ) راسيونال(دولت به سر برد، اما انسان عاقل 

.مي دھد که چنين امري ممــکن نيــست
فھرستقبلیبعدی



که متأثر از نظام ) 1805-1859م(دوتوکويل الکسي
دمــوکراسي در سياسي امريکا بود در کتــاب خود 

 از دموکراسي تجليل کرده و خطرات ناشي از امريکا
. آن را نيز گوشزد نموده است

او براي رفع معايب دموکراسي، ايجاد اتحاديه ھا و 
انجمن ھاي صنفي، تجاري و علمي و ادبي را، جھت 
تربيت مردم براي شرکت فعالانه آنان در امور 

.اجتماعي، پيشنھاد مي کند
فھرستقبلیبعدی



 باز شناخت جامعه از حکومت در تفکر سياسي-4-3

 با طرح دو نوع قانون متوجه منتسکيونخستين بار 

. مي گرددجامعه و دولتدوگانگي موضوع 

 با عنوان کردن موضوع انسان در ژان ژاک روسو

،گامي بزرگ شھروند و انسان به عنوان حالت طبيعي

.در اين راه بر مي دارد
فھرستقبلیبعدی



تحليل جامع تري از تمايز ) 1818-1883م(مارکس
.ميان دولت و جامعه ارائه داد

به زعم مارکس سلسله مراتب سياسي در واقع از 
.سازمان سياسي جامعه جداست

 در آنارشيست ھاھمچنين مارکس ضمن موافقت با 
اينکه دولت عامل پليد تحميل شده اي است، سعـي 

مي کند توضيح دھد که دولت چگونه و چرا تحت 
فھرستقبلیبعدی. با جامعه ربط پيدا مي کنداقتصاديشرايط مختلف 



:خلاصه ي فصل سوم
از سوي متــفکران  ايده آل  بحث بر سر دولت -1

. يونان قديم ارائه شد

به علت ظھور    ) قرون وسطا( در سده ھاي ميانه -2

، نظريه ھاي سياسي شکل اخلاقي    قدرت کليسا

.و مذھبي به خود گرفت
فھرستقبلیبعدی



 ھريک جھت گيري  رنسانس متفکران دوره ي -3
 به چگونگي کسب           ماکيـــاول: ويژه اي داشتند

   توماس به مطالــعه ي قوانين، منتسکيوقدرت، 
 به   ژان ژاک روسو به چگونگي وجود نظم،ھابز

 به اجتناب  جان لاکجانبداري از دموکراسي و 
.از ھرج و مرج

 به ارتباط شرايط اقتصادي با نوع دولت  مارکس -4
.تأکيد نمود

فھرستقبلیبعدی



:            فصل چھارم
: عنوان

  حکومت اسلامي         

:اھداف

 حکومت ھـاي اســلاميي تاريخچه آشنايي با -1

 اھل سنت و شيــعه در  ديدگاه ھاي اطلاع از -2

زمينه ي حکومت
فھرستقبلیبعدی



: به آن ھا پاسخ داده مي شود4پرسش ھايي که در فصل

بود؟، دولت اسلامي چگونهپيامبر اسلام بعد از وفات -1

 به مذھب تشيع چه بود؟ ايرانيان علت گرايش-2

 چگونــه صورت گرفت؟اصلاحـات در دوره ي قاجار، -3

و     آيت الله نائيني، جمال الدين اسد آبادي ديد گاه سيد -4

چيست؟ در باب حکومت اســلاميامام خميني

در انقلاب اسلامیايدئولوژيزمينه ي شکل گيــــري -5

فھرستقبلیبعدیايران چه بود؟



: مقدمه-1-4
در سال) ص(پس از وفات حضرت محمد پيغمبر اسلام

 ھجـري در مــورد انتخاب جانــشيني او اختلاف 11
در گرفت که شايــد بزرگ ترين موضوع نزاع بين 

.  مسلمانان بوده باشد
گروھي که معتقد به جا نشيني علي ابن ابيـــطالب داماد 

و پسر عم پيغمبر و تعيين او از طـرف پيغمبر در 
.واقعه ي غدير خم بـودند شيعه ناميده مي شوند

فھرستقبلیبعدی



به جانشين ) در برابر مذھب شيعه(در مذھب تسنن 

.   استناد مي شوداجماعپيغمبر بر مبناي 

در حالي که در شرايط تاريخي آن زمان و به علت 

محروميت اقليت شيعه، شيعان اجماع را فقط در پرتو 

 معتبر مي دانند زيرا که ھمواره با امام معصومحضور 

اين شعار که زمين ھرگز از معصوم خالي نيــست، 

فھرستقبلیبعدی.آن را توجيح مي کنند



: خلافت بعد از پيامبر-2-4
به دست غير ) ص(   خلافت بعد از وفات پيامبر

ّشيعيان افتاد، مدت درازي افرادي از خلفاي بني اميه و 
ّبعد بني عباس بر سرزمين ھاي اسلامي حکومت 

.کردند
بعد از (علي ابن ابيطالب به عنوان خليفه ي چھارم 

مدت چھار سال خلافت کردو ) ابوبکر و عمر و عثمان
.بعد از آن ديگر ھرگز امامان بر مسند خلافت ننشستند

فھرستقبلیبعدی



: تشيع در ايران-3-4
پيدايش تشيع و شيوع آن در ايران زاييده ي انگيزه ھاي متعدد و از 

استثمار .  سياسي است-جمله انگيزه ي ملي ، طبقاتي وفرھنگي

ايرانيان توسط حکام عرب، ايرانيان بر آن داشت که نه عليه اسلام 

. طغيان کنند)  خلفاي بني اميه و بني عباس( بلکه حکام عرب
فھرستقبلیبعدی



ًتقريبا تمام جنبش ھاي ضد استعماري ايرانيان عليه اعراب

 صورت گرفت و يا از پشتيباني مذھبشيعيانيا توسط 

 و تکرار وقايعامامتاصل . شيعي بر خور دار بوده است

عاشورا به رغم فشار ھاي خلفاي عرب در طول تاريخ

سر انجام در زمان سلسله. تداوم پيدا کرد و از بين نرفت
. مذھب رسمي ايران شدشيعه) 1135-905(صفوي 

فھرستقبلیبعدی



: اسلام، اصلاح و مبارزه -4-4
قѧѧدرت و نفѧѧوذ روز افѧѧزون بيگانگѧѧان در ايѧѧران در زمѧѧان 

ايѧران ) مѧسلمانان(قاجار از يک سو و منزوي شѧدن مѧردم

از سѧѧѧوي ديگѧѧѧر ايѧѧѧن سѧѧѧؤال را مطѧѧѧرح نمѧѧѧود کѧѧѧه چѧѧѧرا 

مسلمانان و کѧشور ھѧاي اسѧلامي ضѧعيف و زبѧون و غيѧر 

و ظالـــمان، قوي بـــوده و پيشرفت ) کفار(مسلمانان 

فھرستقبلیبعدیمي کنند؟



:  سيد جمال الدين-1-4-4
سيد جمال الدين اسد آبادي را پرچم دار نھضت اصلاح 

. در زمان قاجار نام برده اند
او با اينکه مدت کمي از عمرش را در ايران گذراند 
ولي به علت تماس با بعضي علما تأثير زيادي در 

سيد جمال مردم را براي قيام . جامعه ايران گذاشت
عليه استبداد، استعمار، خرافات و تفرقه افکني بين 

فھرستقبلیبعدی.مسلمانان دعوت مي کرد



: مشروطيت-2-4-4
رھبري انقلاب مشروطيت در زمان قاجاريک ائتلاف 

) آزادي خواھان(ضمني روحانيون و غير روحانيون

 در اصل به ھمان زمينه ي فکري مشروطيتاست اما 

فکر آزاديخواھي و اصلاح طلبانه روشنفکران فرنگ 
مربـــوط ) يا غرب زدگان(رفته 

فھرستقبلیبعدی.مي شود



 حکومت اسلامي از نظر امام نائيني-5-4
به نظر او مبارزه عليه ظلم و ستم يک وظيفه ي 

.شرعي است
نائيني حکومت ھا را بر دو نوع استبدادي و مشروطه 

.تقسيم بندي مي کند
 يعني ولايت بر اقامه ي وظايف را حکومت مشروطه

 مطلوب دانسته و بنا بر اين تغيير حکومت از نائيني
 به حساب بزرگ را پيشرفتي استبدادي به مشروطه

.مي آورد
فھرستقبلیبعدی



: شکل گيري ايدئولوژي انقلاب اسلامي -6-4
يکي ديگر از مھم ترين فعاليت ھاي فکري متفکرين و

 بحث ھايي است1357نظريه پردازان درسال ھای قبل از 

ارائه شده) اسلامي( از ديدگاه مذھبي بينش ماديّکه در رد 

.است

تيغه ي بُرنده بحث متفکرين» مادي«از ميان مکتب ھاي 
. استاگزيستانسياليسم و مارکسيسمنظري اسلامي متوجه  فھرستقبلیبعدی



 مذھب را افيون ملت خوانده و آن را وسيله مارکسيسم

. تحميق مردم جھت بھره کشي مي داند

ولي در تاريخ ديده شده است که مـذاھب مي توانند به 

. بدل شوندانقلابي ايدئولوژي
فھرستقبلیبعدی



در نظر علماي شيعه ، بنا به اصل امامت، مذھب و 

سياست نه تنھا مکمل يکديگرند بلکه دو رکن تفکيک 

.نا پذيرند

 تشکيل حکومت اسلامي است زيرا بدون شيعهھدف 

تأسيس حکومت اسلامي ھيچ گونه تضميني جھت 

.اجراي قوانين اسلامي وجود ندارد
فھرستقبلیبعدی



 اشکال مختلف حکومت از نظر اسلام-7-4

حکومت اسلامي يک حکومت مذھبي است که آن را 

.  مي نامندتئوکراسي

 علاوه بر مردم يک عامل ديگر به ميان مي تئوکراسيدر 

حساب در درجه ي اول روي روابط  وخداست آيد و آن 

فھرستقبلیبعدی. خداست بندگان و خدا



از آنجا که حکومت اسلامي در حقيقت حکومت قوانين 

الھي است، و به خاطر اجراي آن و گسترش عدالت در 

ميان مردم تأسيس مي شود، ناگزير والي و عھده دار 

 بايد داراي دو شرط اساسي زير )ولي فقيه(حاکميت 

:باشد

اطلاع از قانون الھي.  1           
فھرستقبلیبعدیعدالت در اجراي آن.  2           



خلاصه ي فصل چھارم
 و مذھب  »اجماع« براي تشکيل حکومت اسلامي بر تسنن مذھب -1

. تأکيد دارند» ولايت در پرتو حضور معصوم« بر تشيع

 توسط حــکام اھل سنت عرب، عامـــل گرايش  ايرانيان استثمار -2

. شدتشيعايرانيان به 

  جمال الدين اسد آبادي سيد بر پايه ي افکار مشروطيت انقلاب -3

. شکل گرفت

. نوع حکومت مي داند بھترين رامشروطه حکومت آيت الله نائيني -4
.استاراده ي خداوند يک حکومت ديني بر مبنايتئوکراسي-5

فھرستقبلیبعدی



:            فصل پنجم
:عنوان

حکومت و جامعه        
:اھداف

، ھا نھاد آشنايي با نگرش متفکران در رابطه با -1
. انجمن ھاو گروه ھا 

 و     نخبـــگان، طبقـاتي آگاھي از ديد گاه ھاي -2
.کثرت گرايي

فھرستقبلیبعدی



: به آن ھا پاسخ داده مي شود5پرسش ھايي که در فصل 

        مارکــــس فرانسه از ديد 1848 انقلاب سال -1
چگونه تحليل مي شود؟

در يــک جامعه چگونه پديدار ) نخبه(اليــــت -2
    مي شود؟

 چيست؟اوليگارشي عوامل مؤثر در تمايل به -3
فھرستقبلیبعدی از ديدگاه ھاي گوناگون چيست؟دولت مفھوم -4



 طبقات اجتماعي، دولت و حکومت-1-5

در بين مطالعاتي که در زمينه ي شناخت حيات سياسي 

 يــکي ازمھمترين تحليل طبقاتيصورت گرفته است 

 برجسته ترين متفکر کارل مارکسبررسي ھاست، و 

.اين نگرش به شمار مي آيد

 انسان ھا بدون خواست و اراده ي مارکسبه زعم 

. خود در گير روابط اجتماعي مي گردند
فھرستقبلیبعدی



شرايط اقتصادي که در شکل گيري روابط اجتماعي 

انسان ھا نقش بازي مي کنند خود از عصري به 

.عصر ديگر در حال تغييرند
فھرستقبلیبعدی



 بر خلاف ساير تئوري ھا، مثل مارکسدر نظريات 

 به تعارض و تضاد، )فونکسيوناليسم(کارکردگرايي 

عنوان شرط اصلي تغيير و پيشرفت در جوامع 

 در طبقاتي تضاد. انساني نقش مھمي ايفا مي کند

 به شمار مي انقلاب مھمترين محرک مارکسنظر 

فھرستقبلیبعدی.رود



 از اوضاع سياسي مارکسجھت نمايش تحليل طبقاتي 
و روابط بين گروه ھا مي توان به تجـزيه و 

 فرانسه 1848 نا موفق از انقلاب مارکستحليل 

.اشاره کرد

 نشان مي دھد که چگونه مبارزات طبقاتي به مارکس

 انجاميد و لويي ناپلئونروي کار آمدن مرتجعي مثل 
. را بازي کندقھرماناجازه داد که او نقش يک 

فھرستقبلیبعدی



 از نظر 1848 کارگران در انقلاب شکستعلت 

 اين بود که آنان تنھا مانده بوده و نمي توانستند مارکس

ارتش، ، شھر و روستابر قدرت طبقات بالا در 
. فايق آيندروحانيون، روشنفکران و لمپن ھا

پس از شکست کارگران و خالي شدن ميدان از 
 توانستند گروه ھاي مختلف سلطنت طلبانمبارزان، 

. دھندشکستميانه رو را به آساني 
فھرستقبلیبعدی



  نخبگان حکومتي و توده ھا-2-5
 در جامعه شناسي سياسي در واقع نخبگانتئوري 

 .مارکسيسمواکنشي بود در برابر 

نخستين نظريه پردازان اين نگرش، محافظه کاراني 

، سوسياليسمبودند که صرف نظر از مخالفت با 

سوسيال دموکراسي و ھر گونه دخالت توده ھا را در 

.سياست و دولت، مردود مي دانستند
فھرستقبلیبعدی



 معتقد است که رفتار انساني، از عوامل غير پارتو

مي نامد » رسوبات«يا » بقايا«عقلاني، که او آن ھا را 

و در عمق روان اشخاص جاي گرفته است، نشأت مي 

.گيرد

دو مورد از بقايا که با يکديگر متضاد نيز ھستند، در 

آن ھا را مي توان غريزه .  نقش اساسي دارنداليت تئوري
. ناميدھا  ترکيب پايداري و غريزه ي تلفيقي 

فھرستقبلیبعدی



 غريزه افرادي که بيشتر تحت تأثير پارتودر تئوري 
باھوش، متفکر، : ً اند، معمولا افرادي ھستندتلفيق

غريزه زيرک و کار دان و آنھايي که به تمايلشان به 
ھا است، افرادي ھستند اخلاقي، ترکيب ي پايداري

. سنتي، محافظه کار و غير حساس

ً عمدتا از افرادي مي باشند که تحت تأثير نخبگان

 متأثر از غريزه توده ھاغريزه ي تلفيق اند در حاليکه 
.ي پايداري ترکيب ھا ھستند

فھرستقبلیبعدی



 غلبه نخبگاناگر غريزه ي  پايداري ترکيب ھا در بين 

رو به انحطاط رفته و بي نظمي ) نخبه(اليت کند، 

 توسط گروه ديگر کنار زده اليتيچنين . غالب مي شود

.  ديگر جاي آن ھا را مي گيرداليتشده و 

فھرستقبلیبعدی.ناميده است» گردش اليت« اين پديده را پارتو



 سازمان اجتماعي و اليت-3-5
 را به سازمان ھاي بزرگ اليتبحثي که علت وجودي 

به جاي تفاوت ھاي شخصيتي به گونه اي که پارتو (

اين نکته تا . نسبت مي دھد قانع کننده تر است) معتقد بود

ديکتاتوري « نيز که طرفدار مارکسحدي با نظرات 

فھرستقبلیبعدی.است ھمخواني دارد» پرولتاريا



 را مي توان در احزابي که داراي ايده آل اليتوجود 

.  ھستند نيز پيدا کرددموکراتيکھاي 

 در ضمن مطالعه ي حزب سوسيال رابرت ميشلز

دموکرات آلمان تمايلات تجمع و تمرکز قدرت در دست 

.چند تن را ملاحظه کرد
فھرستقبلیبعدی



، نياز ھاي سازماني:  سه عاملميشلز به نظر

 باعث تمايل  خصوصيات تودهوخصوصيات رھبران 

.است) حکومت متنفذين (اوليگارشيبه 

فھرستقبلیبعدی



 روند ايجاد فاصله ي اقتصادي بين ميشلزبه نظر 

رھبـــران و زيردســتان به ايجــاد پديده اي منجر

 »قانون آھنين اوليگارشي«مي گردد که او آن را 

 در اليتيعني ظھور و استقرار عده ي معدودي 

.سازمان ھاي پيچيده، ناميده است
فھرستقبلیبعدی



 نسبت به احتياجات اعضا بي تفاوت بمانند و يا اليتاگر 

اھدافشان با اھداف اعضاي فرمانبر تعارض داشته باشد، 

. ظھور مي کندپيروانگروه مخالفي متشکل از 

 از جذابيـــت و منـــفعت زياد رھبرياگر موقعيت 

بر خوردار باشد، گروھي جديد سعي در کسب آن 

موقعيت خواھد کرد
فھرستقبلیبعدی



) بوروکراسي(ديوانسالاري نيز در تئوري ماکس وبر

 ھاي سنتي در اروپاي اوليگارشيمطرح کرد که 

مدرن رو به ضعف نھاده اند اما به جاي آنھا سازمان 

ھاي جديدي به وجود مي آيند که جھت تسلط به 

.جامعه، کاراترند
فھرستقبلیبعدی



 ملاحظه نمود که سازمان ھѧاي بوروکراتيѧک کѧاراتر وبر

انѧد، درسѧت ھمѧان طѧور )سѧنتي(از سازمان ھاي شخصي 

کѧѧه کارخانѧѧه ھѧѧاي مѧѧدرن دقيѧѧق تѧѧر از کارگѧѧاه ھѧѧاي دسѧѧتي 

.سابق مي باشند

تمرکѧѧѧز ابѧѧѧزار ھѧѧѧاي « بѧѧѧا افѧѧѧزايش بوروکراسѧѧѧي ھѧѧѧارشѧѧѧد 

فھرستقبلیبعدی.ھمراه است» مديريت



):نظريه ي کثرت گرايي( قدرت سياسي و گروه ھاي صاحب نفوذ-4-5

 وسوسياليسم با طبقات اجتماعيھمان گونه که تئوري 

 نيزکثرت گرايي سازگاري دارد، فاشيسم با اليتتئوري 

نظريه پردازان در زمينه ي.  مدرن استليبراليسمتئوري 

 قرار گرفتــهامريکاکثرت گرايي تحت تأثير نظام سياسي 

.ّاند و آن را الگـــوي يک جامعه ي خوب تلقي مي کنند
فھرستقبلیبعدی



وقتي گروھي از ديگر گروه ھا چيزي مي طلبد، گروه 

. خوانده مي شودذي نفع

 بالقوه را از روي نفع ذيبنابراين مي توان گروه ھاي 

باور ھاي مشترک عده ي زيادی از مردم تشخيص 

»  ھا انجمن «ذي نفعاز مھمترين گروه ھاي . داد

فھرستقبلیبعدی.ھستند



 توجه چنداني به دولت يا کثرت گراييتئوري 

.دولتمرداني که آن را ھدايت مي کنند، ندارد

گروه ھاي انتخابي متمايز « ازدولتطبق اين نظريه ، 

تشکيل شده که نقش حکمراني براي جامعه را » از ھم

لذا دولت آزادي عمل چنداني ندارد بلکه . ايفا مي کنند

ِبيشتر در برابر فشارھا و اعمال نفوذگروه ھاي 

. مختلف، واکنش نشان مي دھد
فھرستقبلیبعدی



 در سياست از بسياري جھات به تئوري کثرت گرايي

.  در اقتصاد شباھت داردتئوري بازار آزاد

فرض بر اين است که گروه ھا، آزادانه با ھم رقابت 

 براي نفعمي کنند و اين بازي در نھايت به بيشترين 

.بيشترين اعضا مي انجامد
فھرستقبلیبعدی



 جامع ترين الگوي نظري از ميان سه کثرت گرايي

است    ) طبقاتي، نخبه گرايي و کثرت گرايي(تئوري 

زيرا می توان ھر گونه شکاف و گسستگي را در 

.  کردتوجيهجامعه از طريق آن 
فھرستقبلیبعدی



 ارزيابي-5-5
 تئوري کثرت گرايي در امريکا تسلط داشت اما 1960تا اوايل دھه ي 

 به ويتنام نفوذ و امريکادر اين دھه شورش ھاي سياه پوستان و تجاوز 

.  تسلط اين تئوري را در ھم شکست

 اين تئوري ميلز  سي رايتدانشمندان علوم اجتماعي نسل جوان، مثل 

را زير سؤال کشيدند و آن را وسيله اي جھت توجيه سياست ھا دولت 

.و وضع موجود قلمداد کردند
فھرستقبلیبعدی



تا مدت ھا جامعه شناسان متعددي معتقد به ايجاد يک 

 وبر ماکستئوري چند بعدي بودند و از نوشته ھاي 

.الھام مي گرفتند

پايگاه و ) موقعيت اقتصادي (طبقه بين ماکس وبر

تــفاوت قايل ) مقام و منزلــت اجتــماعي (اجتماعي

مي شود و معتقد است که ھر کدام از اين ھا ممکن 

. باشدقدرت سياسياست مبناي
فھرستقبلیبعدی



پايگاه  بيشترين تأکيد بر جامعه شناسي مدرندر 

با اينکه پايگاه اجتماعي از ثروت و .  استاجتماعي

نژاد، درآمد تأثير مي گيرد اما عوامل ديگري نيز مثل 

 در مقام ميزان تحصيلات و عضويت در اقليتي قومي،

.و منزلت اجتماعي موثر است
فھرستقبلیبعدی



 ، بحث ھاي پر شور بين تئوري 1960 دھه يپس از 

 به اليتھاي مختلف رو به سردي گراييد و مطالعه 

 جامعه شناسي سياسيعنوان زمينه اي قابل قبول در 

پذيرفته شد و بيشتر مطالعات در جھت تحقيق تجربي 

 تمرکز رفتار، نوع و خصوصيات اليتدرباره ي 

فھرستقبلیبعدی.يافت



:خلاصه ي فصل پنجم
 اصــلي در نظـريه ي در جامعه شناسي سياسي سه -1

. خصوص تعامل حکومت و جامعه وجود دارد
 تعلق دارد و بـه  ھا مارکيست به نظريه ي طبقاتي -2

.روابط اقتصادي تأکيد مي ورزد
. اجتناب ناپذير استنخبه، وجود نظريه ي اليت در -3
به ليبـــراليســـم تمايل دارند و کثرت گرايـــان -4

 را عنصر اصلي صحنـــة  ھاي صاحــب نفوذگروه
فھرستقبلیبعدی.سياست مي دانند



           فصل ششم
:عنوان

         مشروعيت
: اھداف

. و ابزار آنقدرت آشنايي با تعاريف -1             
.اقتدار آگاھي از انواع -2             
 آشنايي با ديد گاه ھاي فلاسفه در خصوص-3             

فھرستقبلیبعدی. مشروعيت



:  به آنھا پاسخ داده مي شود6پرسش ھايي که در فصل 
 و ابزار ھاي آن چيست؟ قدرت-1
ِ در اعمال قدرت چگونه است؟بوروکراسي نقش -2
  مشروعيـــت و اقتـدار رابطه ي جامعه شناختي -3

چيست؟
 کدامند؟اقتدار منابع و اصول -4
    مشروعيت و اقتدار ديدگاه متفکرين در خصوص -5

چيست؟ 
فھرستقبلیبعدی



:  تعريف قدرت-1-6
 برتراندراسل.  داراي تعاريف گوناگوني استقدرت

قدرت را توان دستيابي به خواسته ھاي مورد نظر 
. مي نامد

، قدرت به مثابه نوع ويژه اي از مارکسيستيدر نگرش 
در اين راستا برخلاف ساير .  استروابط ساختاري

تعاريف از قدرت، جايي براي فرد و اراده فردي وجود 
.  ناشي مي شودساختار طبقاتيندارد، زيرا قدرت از  فھرستقبلیبعدی



 از قدرت به مثابه قابليتي که فرد يا ماکس وبرتعريف 

گروھي بتواند خواسته ھايش را در روابط اجتماعي به 

. رغم مقاومت، عملي سازد رايجتر و مقبول تر است

فھرستقبلیبعدی



 که متاثر از نگرش غالب جامعه شناسي امريکاييدر 

ً است، قدرت الزاما مستلزم تضاد و اجبار کثرت گرايي

 دارد که از پولنيست بلکه مفھوم آن بيشتر شباھت به 

آن طريق خواسته ھاي مشترک جامعه تحقق مي يابد، لذا 

. ، نيمه متمرکز بودن آن استقدرتاز خصوصيات 
فھرستقبلیبعدی



 با سه نگرش نظري در جامعه قدرتسه برداشت از 

طبقاتي، اليت و شناسي سياسي يعني نگرش ھاي 

.  ھمگوني داردکثرت گرايي
فھرستقبلیبعدی



  ابزار قدرت-2-6

سازمان ھاي پليسي و ارتش، : ابزارھاي قدرت عبارتند از

اقتصادي، اطلاعاتي، ارتباطات، ديوانسالاري، تکنولوژي 

.  و بوروکراسي
فھرستقبلیبعدی



 : سازمان ھاي پليسي و ارتشي-1-2-6

. بياني از قدرت است و اغلب به تجلي قدرت گفته مي شودزور 

 ممکن است اشکال مختلفي مثل کتک، شکنجه، زنداني و زور

. اعدام به خود بگيرد

 موقعي مؤثر است که نيروي قھريبه زعم جامعه شناسان، 

فھرستقبلیبعدی. کمترين استفاده از آن بشود



  سازمان ھاي اقتصادي-2-2-6

ميزان ثروت با پيشرفت تکنولوژي و به کمک استفاده از

. يافته ھاي علمي به حدغيرقابل تصوري رسيده است

.  عميق تر از ھميشه استفقير و غنيشکاف بين 

 را افزايشقدرت سياسيبنابراين کنترل منابع اقتصادي، 

فھرستقبلیبعدی.  مي دھد



   سازمان ھاي اطلاعاتي-3-2-6

ِدر جوامع پيشرفته، دولتھا علاوه بر کنترل وسايل اعمال

خشونت و منابع اقتصادي، بر جريان اطلاعات نيز نظارت

. دارند

ي جمع آوري اطلاعات بي طرفسازمان ھاھمان طور که 

فھرستقبلیبعدی.  نيز بي طرف نيستاطلاعاتنيستند، خود 



 و با سازماندھي تکنولوژيحکومت ھا با کمک 

، در امر جمع آوري اطلاعات به مستبداني بوروکراتيک

آھنين و شکست ناپذير تبديل مي گردند و ھرچه يا ھر که 

زايد و جاني و را برايشان تھديد آميز باشد با برچسب 

.  از سر راه خود بر مي دارندخائن و منحرف
فھرستقبلیبعدی



 سازمان ارتباطات -4-2-6

اگر بپذيريم که ايجاد ارتباط از شرايط حکمراني است پس

.  نيز يکي از منابع قدرت استکنترل وسايل ارتباطي

شستشوي با استفاده از اين وسايل ارتباطي به حکومت ھا

فھرستقبلیبعدی.  مردم مي پردازندمغزي



 ديوانسالاري -5-2-6

 ميزان و کارايي  بورکراسيوتکنولوژي وجود دو عامل 

.  را چندين بار مي کندقدرت

فھرستقبلیبعدی



 تکنولوژي -6-2-6

تکنولوژي نه تنھا تقويت کننده ساير انواع قدرت است 

.   محسوب مي شودقدرتبلکه خود نوعي 

 جوامع را تغييري حکومت ھاتکنولوژي با قويتر کردن 

فھرستقبلیبعدی. بنيادي داده است



 بوروکراسي -7-2-6

وقتي که نيروي قھري، قدرت اقتصادي، تکنولوژي و

سازمانمراکز اطلاعاتي و وسايل ارتباطي به طور منظم 

.  باشند، تاثير و کارايي آنھا چندين برابر مي گردديافته

فھرستقبلیبعدی



  ابزار مستقيم و غيرمستقيم قدرت-3-6
 قدرت از خصوصيات ساختارمارکسيستيدر نگرش 

 سنخيت دارداليتي که با نگرش وبردر نظر . طبقاتي است

قدرت کيفيتي است که فرد يا گروھي از آن برخوردار است

ً، که عمدتا از جامعه شناسي آمريکاکثرت گراييو در نگرش 

سرچشمه گرفته است، قدرت خصوصيتي است که در
فھرستقبلیبعدی.  استعمومجامعه پخش شده و در دسترس 



  اقتدار-4-6

»  مشروعيت« آن است که از طريق قدرتموثرترين نوع 

، قدرتنھادي شده باشد، زيرا » اقتدار«دادن و تبديل آن به 

. در نھايت در ذات روابط اجتماعي نھفته است

 تبديل کرد؟ اقتدار را به قدرتچگونه مي توان 
فھرستقبلیبعدی



  اقتدار سياسي يا قدرت مشروع-1-4-6

، دو روش کسب اطاعت از مردم و به انجامقدرت و اقتدار

.  رساندن امور است

 کيفيتي اکتسابي و ناشي از رضايت مردم براياقتدار

.  بدون زور يا تحميل مستقيم استپذيرش قدرت
فھرستقبلیبعدی



 منابع اقتدار -2-4-6

پايه اقتدار نظام ھاي سياسي چيست؟ مھمترين منابع و

»قوانين اند«و » سنتھا«اصول اقتدار سياسي حکومت ھا، 

اقتدار يعني ماکس وبر ارايه شده توسط اقتدارکه با انواع 

.   مطابقت داردسنتي و عقلاني و قانوني
فھرستقبلیبعدی



ِقوانين به رغم تنوع در طرُق اعمالشان،  . ندمنبع اقتدارُ

 خود اقتدارحکمرانان از ھر قانوني به منظور تحکيم 

 برخلاف سنن، توسط مامورين قوانين. استفاده مي کنند

ھنجارھاي قوانين در نھايت ھمان . ِرسمي اعمال مي گردند

 ھستند که جھت تنظيم رفتار شھروندان و نظارت اجتماعي

. اجتماعي به کار گرفته مي شوند
فھرستقبلیبعدی



 مشروعيت -5-6

 تسلط بر مردم به کمک زور امکان پذير مک ايوربه زعم 

.  است اما ادامه ی موقعيت قدرت، تنھا با زور کافي نيست

چه عاملي مردم را وادار به اطاعت مي کند ؟

فھرستقبلیبعدی



 قانوني بودن و مشروع بودن -1-5-6

مشروعيت در جامعه شناسي جديد عقيده بر اين است که 

.  متفاوت است مشروعيت اخلاقيازقانوني 

 عادل و اخلاقي باشد اما قانونيممکن است حکومتي 

 از اقتدار قانوني، برخوردار ھيتلرًمثلا حکومت . نباشد

نبود برخوردار اخلاقي مشروعيت از اما .بود،
فھرستقبلیبعدی



 توجيه مشروعيت-2-5-6
 مي رسند سعي مي کنند پس از دستيابيقدرتآنھايي که به 

.   نيستندغاصببدان چنين وانمود کنند که 

سعي آنان چه موفق باشد و يا ناموفق، نشانگر روش ھا و

.  استحکومت بخشيدن به مشروعيتمعيارھاي 

آنان تلاش مي کنند که قدرت خود را با توسل به نوعي
فھرستقبلیبعدی.   ، قابل قبول جلوه دھندايدئولوژي اخلاقي



 نسبي بودن مشروعيت-3-5-6

 طيف وسيعي را مشروعيتفاصله بين داشتن و نداشتن 

 ممکن اقتداراز اين رو مي توان گفت که . تشکيل مي دھد

.   باشدنامشروعو يا کم و بيش مشروع است کم و بيش 
فھرستقبلیبعدی



 :دو سوال اساسي در رابطه با مشروعيت اھميت فراوان دارد

توجيه قانوني و اخلاقي بودن (مشروعيتاصولا چرا : الف

تا اين اندازه ضروري است؟ ) قدرت حاکمان

 بر پايه چه اصلي يا اصولي موقعيت خود  قدرتمندان: ب

 مي کنند؟ توجيهرا 
فھرستقبلیبعدی



 ماکس وبر و اقتدار -6-6

 مختلف يا پايه اقتدار به ايدئولوژي به سه نوع ماکس وبر

.   اشاره کردقدرت حکومتيمنظور مشروعيت بخشيدن به 

  فرھمند، سنتي مشروعيت يا اقتداراو آنھا را 

فھرستقبلیبعدی.   ناميدعقلاني –  قانونيو ) کاريزماتيک(



متکي بر خصوصيات   (فرھمند مشروعيتاز آنجا که نوع 

حالتي ويژه دارد و زودگذر است مي توان ) استثنايي رھبر

 از آن سخن مي راند در کل در دو وبر که اقتداريگفت 

 . قرار مي گيرد قانونيوسنتي : مقوله اصلي
فھرستقبلیبعدی



 نظريه کارل مارکس-7-6
طبقات علاوه بر اينکه مي تواند طبقه حاکم مارکسبه نظر 
اطاعت را با تھديد به بيکاري و گرسنگي مجبور به محروم

کند، به خاطر دارا بودن قدرت سازمان يافته فوق العاده

نيرومند در دستگاه حکومتي، قادر است توده ھا را با
.  مطيع خود سازدايدئولوژي

فھرستقبلیبعدی.   ايدئولوژي افسانه و فريب است



)ملي گرايي( ناسيوناليسم -8-6
 با استفاده از احساسات وطن پرستانة مردم،  حاکم  طبقات

 را به خدمت ارتش در مي آورند و آنان را به طبقه محروم
.   که برايشان ھيچ نفعي ندارد گسيل مي دارندجنگيسوي 

» حق الھي«در دوران ھاي گذشته، حکومت ھا با توسل به 
 و ناسيوناليسمتوجيه مي شدند و حال با ) موھبت الھي(

. امثال آن مردم را فريب مي دھند
فھرستقبلیبعدی



 نظريه کثرت گرايان -9-6

 متاثر کثرت گرايان، که از نظريه امريکادر سنت سياسي 

 را در ارتباط مشروعيتشده است، عرف بر اين است که 

از ديدگاه آنان .  توضيح دھند انتخاباتونمايندگي با 

 صورت نمايندگان توسط مشروعيت تصميمات سياسي

.مي گيرد
فھرستقبلیبعدی



:خلاصة فصل ششم
 ابزار ھايي مانند نيروي قھري ، ثروت ، اطلاعات ،  -1

وسايل نظارت ، وسايل ارتباط جمعي ، تکنولوژي و 

. مي افزايدميزان قدرتبوروکراسي بر 

 يا  سننممکن است ) قدرت مشروع(اقتدار  منابع -2

. باشندقوانين
فھرستقبلیبعدی



ھمان» اقتـــدار«به » قــدرت« روش تبـــديل -3
. دادن استمشروعيت

   اقتدار در جوامع پيشرفته، ماکس وبر به عقيده ي -4
. پيدا مي کندمشروعيت، »قانون«با 

، طبقه حاکم با استفاده                 مارکس به نظر -5
به قدرت خود » ايدئولوژي«فريـــبکــــارانه از 
.مشروعيت مي بخشد

   نمايندگي با مشروعيــت ، کثرت گرايان در نظر -6
. ارتباط داردانتخاباتو 

فھرستقبلیبعدی



        فصل ھفتم
:عنوان

        وظايف و کار کرد ھاي دولت
:اھداف
.سياسي بحران آشنايي با -1       
.پيکارھاي سياسي آگاھي از -2       
 موفقيت  اطلاع از عوامل تأثير گذار بر-3       

.             انقلاب ھا
فھرستقبلیبعدی



:  به آنھا پاسخ داده مي شود7پرسش ھايي که در فصل 

 چيست؟مشروعيت بحران -1

 به چه معناست؟مبارزات سياسي -2

 در چه موضوعي است؟ انقلابوجنبش اختلاف بين -3

 کدامند؟ وقوع انقلابوجنبش  عوامل مؤثر در ايجاد -4

 چه ديدگاھي دارند؟تنش ھاي اجتماعي در مورد فلاسفه -5
فھرستقبلیبعدی



 بحران و سرپيچي مردم از قوانين حکومتي -1-7

 ايجاد نشود و اکثريت قانونوقتي که عادت اطاعت از 

 عملا اِعمال قانونمردم رژيم را ظالمانه بدانند، آن وقت 

اکثريت مردم اطاعت وقتي که جلب . غيرممکن مي گردد

 ممکن نباشد، مي گوييم اِعمال زوراز قوانين بدون 

 روبروست و نارضايتي بحران مشروعيتحکومت با 

فھرستقبلیبعدی. فراگير و گسترده مي شود



 رابطه نوع پيکار سياسي با شکل و ساختار نظام حاکم -2-7

 مي تواند صور گوناگون به خود پيکار يا مبارزات سياسي

.  بگيرد و تغييرات سياسي متفاوتي به ھمراه داشته باشد

عمده ترين .  ارتباط داردحکومت با نوع پيکارمعمولا نوع 

 عبارتند از پيکار سياسي در جوامع پيکار سياسيانواع 

و پيکار سياسي در جوامع ) غربي (دمکراسي

فھرستقبلیبعدی .اوليگارشي



، مبارزه سياسي در روز روشن دموکراتيکدر جوامع 

 پيکار اوليگارشيجريان دارد ولي در نظام ھاي بسته 

.   سياسي روي پنھان کرده و بر رخسار خويش نقاب مي زند

، مبارزه به شکل باز و داراي دموکراسي غربيدر جوامع 

خصيصه رسمي و اعتراف شده و بيشتر از طريق 

.  صورت مي گيردرأي دادن و انتخابات عمومي
فھرستقبلیبعدی



 به رغم ظاھر، چند دستگي اوليگارشيدر نظام ھاي 

اين چند دستگي گاه . ِسياسي عميق تر و شديدتر وجود دارد

 افراد منجر مسموميت شخصيتی و واپس زدگي روانيبه 

. مي شود

مبارزه  است زيرا پنھانيمبارزه سياسي در چنين جوامعي 

 ممنوع بوده و ھرگونه مخالفت و ھرگونه اظھار باز

فھرستقبلیبعدی.  مي گرددسرکوبًنارضايتي شديدا 



  انواع پيکار سياسي-3-7

 وجنبش ھاي اجتماعي به دو گونه پيکار سياسيانواع 

 . طبقه بندي شده اندانقلابي

فھرستقبلیبعدی



 جنبش ھاي اجتماعي، مسائل اجتماعي و خواستھاي مردم -1-3-7

در طول تاريخ، تغيير ارزش ھا معمولا ناشي از تغيير در 

تغيير در  يا پيشرفت در زمينه تکنولوژي، ، شيوه توليد
.  بوده استاستعمار و يا تاثير نيروھايي چون جمعيت

تغيير  ھم نشان دھنده جنبش ھاي اجتماعياز آنجا که 
 آنھا به شمار مي روند، مورد تغيير و ھم عامل ارزش ھا

. قرار مي گيرندجامعه شناسانتوجه 
فھرستقبلیبعدی



 تعريف جنبش اجتماعي -2-3-7
رفتار « يکي از مھمترين اشکال جنبش اجتماعي

 سازماناست که تعداد کثيري از مردم در آن » اجتماعي

مي يابند و فعالانه شرکت مي جويند تا در جامعه نوعي 

 ايجاد کنند و يا از وقوع دگرگوني خاصي دگرگوني

فھرستقبلیبعدی.  نمايندجلوگيري



 جنبش اجتماعي و حزب سياسي -4-7
براي اينکه بتواند تـــفاوت ميــان يک » پال ويلکينسون«

 مشخص سازدخصوصيات حزب سياسي را با يک جنبش
:  را به شرح زير بيان مي کندجنبش اجتماعي

  ازکوشش ھمــگاني جنبش اجتماعي عبـارت است -1
...  براي ايجاد تغيير

سازمان يافته اي نظام يک جنبش بايد لااقل از -2
...  برخوردار باشد

 تعھد يک جنبش براي ايجاد تغيير و علت سازمان -3
 شرکت فعالانه اعضاي جنبشيافتگي آن مستلزم 

 .است
فھرستقبلیبعدی



 اين است سياسي حزب و جنبش ھاي اجتماعياز تمايزات 

که يک جنبش معمولا به علت گستردگي افکار و عقايد، 

طيف وسيعي از مردم را در خود جاي مي دھد، از اين رو 

گرايش زيادي به ايجاد انواع گروه ھا در ً غالبا جنبش ھا

فھرستقبلیبعدی.  دردون خود دارند



 پديده اي است که از حداقل جنبش اجتماعيبنابراين 

، حزبتشکيلات سازماني برخوردار است وبه اندازه يک 

. سازمان يافته و ديوان سالار نيست

 بوده از فعالاعضای آن، چه رسمي و چه غيررسمي، 

 در دگرگوني و اصلاحموضع جنبش در جھت ايجاد 

. جامعه ھواداري مي کنند
فھرستقبلیبعدی



 جنبش اجتماعي و رفتارھاي جمعي-5-7

 نوعي رفتار جمعي است، با سايرجنبش اجتماعيبا اينکه 

. رفتارھاي جمعي تفاوت ھاي اساسي دارد

ِروش فکري، احساسي و اعمال«ً معمولا به رفتار جمعي

ًبخش اعظمي از مردم که نسبتا خود به خودي صورت

اطلاق» مي گيرد و از طرح و الگويي خاص پيروي نمي کند

.مي شود
فھرستقبلیبعدی



 را يکي از سازمان يافتگي ميزان جامعه شناسان

مھمترين مشخصه ھايي مي شمارند که به کمک آن مي توان 

 رفتارھاي جمعي و ساير جنبش اجتماعيبه تفاوت ميان 

 مثل جنبش ھاي اعتراضيبا توجه به اين عامل، . پي برد

که بي ثبات بوده و از » جماعت«و » توده«، » غوغا«

.   به شمار نمي آيندجنبش اجتماعينظمي برخوردار نيستند 
فھرستقبلیبعدی



نيز از اقسام » ھيستري ھمگاني«و » ھراس ھمگاني«

در .  بسيار متفاوت اندجنبش ھستند که با رفتارھاي جمعي

 مردم تحت تاثير يک خطر آني به اعمال ھراس ھمگاني

ناھماھنگ و غيرعقلاني دست مي زنند، مثل آتش سوزي، 

. غرق شدن کشتي و زلزله
فھرستقبلیبعدی



 جنبش و انقلاب -6-7

 را به دو گروه بزرگ، جنبش ھاي جنبش ھاي اجتماعي

 که در زبان روزمره به انقلابي و جنبش ھاي اصلاحي

.  مصطلح شده است تقسيم مي کنندجنبش و انقلاب
فھرستقبلیبعدی



نظام در نوع برخورد آنھا با جنبش و انقلابفرق اساسي 

 بنا به تعريف، مستلزم دگرگوني اساسيانقلاب.  استحاکم

 است و اغلب از روش ھاي غيرقانوني وتوزيع قدرتدر 

حکمرانان و محرومانخشن که نشانه اي از تضاد بين 

فھرستقبلیبعدی. جامعه است استفاده مي کنند



نظام موجود را در کل) يا جنبش ھاي اصلاحي (جنبش ھا

 رااصلاحاتمي پذيرند اما ايجاد و پياده کردن چند فقره 

معمولا توجه جنبش به بخشي از جامعه. ضروري مي دانند

ماننديا مورد خاصي در جامعه معطوف است نه کل آن، 

جنبش ضد سلاح ھاي اتمي، جنبش حفاظت محيط زيست،

...جنبش مبارزه با گراني، جنبش حمايت از مصرف کنندگان فھرستقبلیبعدی



 جنبش اجتماعي و ايدئولوژي -7-7

جنبش ھاي اجتماعي جھت توجيه اھداف و رفتار اعضاء 

.   ھستندجھان بيني خاصينيازمند 

.  استايدئولوژيبه عبارت ديگر ھر جنبشي داراي يک 

 آنھا تقسيم بندي ايدئولوژيمي توان جنبش ھا را بر مبناي 

فھرستقبلیبعدی .کرد



   تئوري ھاي جنبش اجتماعي-8-7
جنبش ھاي اجتماعي از لحاظ زير مورد توجه جامعه شناسان 

. بوده اند
   ذھن ھمگاني-1-8-7

 اولين متفکري بود که خصوصيات رواني گوستاولوبن
او . شرکت کنندگان در يک جنبش را مورد مطالعه قرار داد

 در جايي جمع توده و جماعتمعتقد بود در شرايطي که 
 خود را فراموش مي کنند و چيزي بنام فرديتشوند افراد 

.شکل مي گيرد»ذھن ھمگاني«
فھرستقبلیبعدی



  روح نامتوازن-2-8-7

بعضي توجھشان را به خصوصيات رواني افرادي که در

. جنبش ھا شرکت مي کنند معطوف داشتند

طردبه زعم آنان اصولا کساني که نظام ھاي اجتماعي را 

 نبوده ومتعادليمي کنند و داخل جنبشي مي شوند افراد 

اين قبيل افراد، مطلق.  ھستندروحيه اي نامتوازنداراي 

. گرا، تنگ نظر، محروميت ديده و تحقير شده ھستند
فھرستقبلیبعدی



  محروميت-3-8-7
 جنبش ھاي اجتماعيروانشناختييکي ديگر از توضيحات 

. است» محروميت«ھمانا تاکيد بر 
اين تئوري نيز بيشتر به خصوصيات رواني شرکت کنندگان

.  تاکيد مي گذارد تا خود جنبش
.  انگيزه اصلي عضويت در جنبش استمحروميت

به طور کلي يا (احساس محروميت از پاداش ھاي اجتماعي
.   باشدجنبش اجتماعيمي تواندمنبع و علت )نسبي

فھرستقبلیبعدی



 خشم -4-8-7

 ديگر، بر احساسات و خشم روانشناختي اجتماعييک توضيح 

بدين ترتيب که اگر مردم به اندازه . و  غضب مردم تکيه دارد

. کافي عصباني باشند دست به کاري مي زنند

 ممکن است زمينه ايجاد يک جنبش را احساساتاعمال ناشي از 

 . را به راه اندازدجنبشفراھم آورد ولي به خودي خود نمي تواند 
فھرستقبلیبعدی



   استفاده از منابع و فرصت ھا-5-8-7
نظريه استفاده از منابع و فرصتھا که جديدتر از نگرش 
ھاي قبلي است و بسياري از اشکالات تئوري ھاي فوق را 
برطرف مي سازد، ھمان طور که از نامش پيداست بر 

 تاکيد استفاده به موقع و به جا از منابع و فرصت ھا
 ھنگامي رخ مي دھد که عده اي جنبشيعني اينکه . مي کند

بتواند از تمام منابع و فرصتھاي موجود به ) اغلب رھبران(
فھرستقبلیبعدی. استفاده کنندسازماندھينحو احسن در جھت 



 خود جوش نبودن جنبشنکته جالب توجه در اين تئوري 

و يا دستکاري و دخالت عمدي ) حداقل در اغلب موارد(

عواملي که ساير . عده اي براي به راه انداختن آن است

تئوريھا آنھا را علت بروز جنبش مي دانند از قبيل 

رھبران، نخبگان يا  و غيره، در دست محروميت، خشم

، فرصتھا و منابعي ھستند که مي توان از آنھا فرصت طلبان

فھرستقبلیبعدی. بھره گرفت



   تئوري ھاي جامع-9-7

  جنبش اجتماعيمشھورترين و با نفوذترين تئوري 

. است» نيل اسملسر» «تئوري کشش اجتماعي«

 شش عامل را نام مي برد که وجودشان برای ايجاد اسملسر

» کافي«و » لازم« يا جنبش اجتماعي رفتار جمعييک 

:آنھا عبارتند از.است
فھرستقبلیبعدی



نظام مثل وجود » شـــرايط مســاعد سـاخــتاري «-1
سرمايه داري

 فقرمثل » کشش ساختاري «-2
مثــل اينکه  » رشد و گسترش عقايد تعميم يافـته «-3

.  بدانندقابل رفعمردم، فقر و تبعيض را 
خشونت آميز مثــل برخورد » عوامل برانــگيزاننده «-4

پليس 
  رھبري جنبشمانند » بسيج براي اقدام «-5
وجود پليس منظم و  مانند » اھرم ھاي کنترل جامعه «-6

فھرستقبلیبعدیکارا 



  تعريف انقلاب-10-7

 عبارت است از تضاد بين حکمرانان و مردم که بهانقلاب

.   منجر مي گرددتغيير بنيادي

دگرگوني ھاي ديگري که بر توزيع قدرت در جامعه تاثير

. نمي گذارند انقلاب محسوب نمي شوند

 از طريق غيرقانوني، مثلاليتھمچنين تغيير در درون 

نميآيد شمار به انقلاب نيز .کودتا
فھرستقبلیبعدی



  علل وقوع انقلاب-11-7
  نظريه مارکسيستي وقوع انقلاب-1-11-7

 که طبقه کارگر و سرمايه دار ھرسرمايه داريدر کشورھاي 

ًدو به بلوغ و رشد کافي رسيده اند، الزاما تضاد طبقاتي نيز

.  وجود دارد

 پيدا کند و پس از  آنطبقاتي نخست بايد آگاھي کارگرطبقه 

طبقه«به » طبقه در خود«يعني از کارگر . انقلاب نمايد
. تبديل گردند»براي خود

فھرستقبلیبعدی



 روبنا و زيربنا ھر جامعه اي از دو مارکسيستي نگرشدر 

 مادي و جنبه اقتصاد ھمان زيربنا. برخوردار است

، از غيرمادي مسائل روبناجامعه است، و ) ديالکتيکي(

.    را شامل مي شودايدئولوژي و ادبيات، ھنر، مذھبقبيل 

از آنجا که طبقه سرمايه دار بر نھادھاي روبنايي جامعه نيز 

 دارد، لذا با خدعه و نيرنگ و آموزش ھاي غلط، نظارت
.   مي دھد تا موقعيت خود را تثبيت کندفريب را طبقه کارگر

فھرستقبلیبعدی



 سه شرط اساسي بايد وجود داشته باشد تا لنينبه عقيده 

 ديگر نتواند به سياق حکمران  طبقه) 1:  (  رخ دھدانقلاب

 به حد فقر و تنگدستي) 2(گذشته به حکومت ادامه دھد؛ 

آن .  دچار احساس عصيان شوندتوده ھا) 3(اعلا برسد؛ 

البته مشروط بر آنکه .  فرا رسيده استانقلابوقت زمان 

 قبلا به وجود طبقه کارگر وفادار به حزب پيشاھنگيک 

فھرستقبلیبعدی. آمده باشد



 وقوع انقلاب از ديدگاه تئوري اليت -2-11-7

 مجموعه اي از عوامل باعث وقوعکرين برينتونبه عقيده 

ظالمانه واز جمله ھنگامي که حکومت، . انقلاب مي گردد

.  عمل کندمستبد، تضعيف شده و مردد 

توقعات و نتيجه توقعات مطلق نيست، بلکه نتيجه انقلاب

فھرستقبلیبعدی . استمحروميت نسبي



 مدتي کوتاه از امتيازاتي مردم، اگر برينتون به عقيده 

برخوردار باشند و سپس آن امتيازات برچيده شود يا تصور 

کنند که چيزي را در گذشته داشته اند که حال از دست 

داده اند و يا چيزي را مي توانند داشته باشند و ندارند، 

.   به آنھا دست مي دھدنسبي احساس محروميت
فھرستقبلیبعدی



   پس افتادگي فرھنگي و علل بروز بحران-3-11-7

 سعي کردهپس افتادگي فرھنگي در تئوري ويليام آگبرن

است که تنش و ناسازگاري ناشي از ناھماھنگي را شرح

مادي و غيرماديبه نظر وي ھر فرھنگي از دو جنبه . دھد

 شامل عناصر فيزيکي وجنبه مادي. تشکيل شده است

 شامل جنبه نظري وعناصر غيرماديتکنولوژيکي بوده و  

.ذھني زندگي اجتماعي است
فھرستقبلیبعدی



 فرھنگِ ھر جامعه اي تغيير در جنبه غيرمادياز آنجا که 

به علت ايستايي و ريشه دار بودن سنن قديم، عادات، 

جنبه ُاعتقادات و فشارھاي مختلف اجتماعي، کندتر از 

 صورت مي گيرد لذا اغلب فاصله اي بين دگرگوني مادي

 به وجــود مـي آيد که به نوعي دو جــنبهاين 

.  مي انجامدنا ھماھنگي
فھرستقبلیبعدی



 عقب ماندگي جنبه ھاي غيرمادي را از جنبه ھايآگبرن

.  مي نامدتاخير فرھنگي يا پس افتادگي فرھنگيمادي، 

وقتي محيط اجتماعي دچار يک سلسله تغيير و تحولات

مي شود و در روند اين دگرگوني ھا، ھنجارھاي سنتي با

نقشھاي اجتماعي تعارض مي يابند، احتياج مبرم به

اين ارزشھاي جديد. ارزشھاي جديد در جامعه پيدا مي شود

ممکن است در روند تکاملي، يا در روند انقلابي در جامعه
فھرستقبلیبعدی. به وجود آيند



   کثرت گرايان و انقلاب-4-11-7

 اند، تئورينظريه کثرت گرايي که متاثر از متفکرين ليبرال

. منسجمي درباره انقلاب ندارند

به عبارتي آنان انقلاب را پديده اي غيرعقلاني يا نوعي

فھرستقبلیبعدی .مي پندارند) اگر نه جنون جمعي  (رفتار جمعي خشن



   عوامل موثر در موفقيت انقلاب-12-7

ِفقدان پشتيباني تعداد را ھمانا عوامل شکستبزرگترين 

ّمتنابھي از توده  ھای مردم از انقلاب، نبودن اتحاد بين

ِانقلابيون و فقدان ھدف ھاي مشخص از سوي رھبران

.  مي توان نام بردانقلاب
فھرستقبلیبعدی



خلاصه ي فصل ھفتم
 خود را از دست بدھد، مشروعيت اگر يک حکومت، -1

.مردم قانون گريز مي شوند
 به صـورت باز و دمکراتيک پيکار سياسي در جوامع -2

.علني صورت مي پذيرد
ايدئولوژي و سازماندھي جنبــش اجــتماعي داراي -3

.است
 نظام   ساختار در کل دگرگوني انقلاب سعي در ايجاد -4

.را دارد
انقـلاب موقعي رخ مــي دھد که   » اليت« در نگرش -5

  شــکاف عميقيبين آرمان ھا و خواسته ھاي مردم 
فھرستقبلیبعدی.ايجاد شود



برای شما دانشجوی گرامی دانѧشگاه پيѧام 

جامعѧѧѧه شناسѧѧѧی نѧѧѧور در گذرانѧѧѧدن درس 
. داريمّموفقيت آرزوی سياسی

                                          
فھرستقبلیپايان


